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 چكيده

مـانيزيـا بـي) جـاودانگي در زمـان(مندي ازليت خداوند، غالباً به يكي از دو معناي زمان
در دورة معاصر، ويليام كريـگ كوشـيده اسـت. تفسير شده است) فرازمان بودن خداوند(

و زمانبي(تا به نوعي ميان اين دو معناي رايج از ازليت خدا  در. جمـع كنـد) منديزماني
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كـه او، از سـويي ماننـد ايـن: در باب ازليت الهي، بر مباني متافيزيكي خاصي استوار است

و از سوي ديگر، نظرية ترتيبي زمـان را پذيرفتـه اسـت  در بـادي امـر. نظرية نسبي زمان؛
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و تعطيل فيض در وضعيت عدم خلقت .حقّ تعالي از فعل خود،
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 مقدمه

م  زمـانييبـيخدا را به معنا ازليتعمدتاًيقرون وسطانرمتفكّي،غرب فيلسوفان ياندر
كه بر آن شده معاصر يشمنداناندلبغااند، اما دانسته يمندزمانيخدا به معنا ازليتاند

ةدربـار يـديجد يـة نظر يـگكر يليامو يراًاخ.)Helm, 2006( در زمان استيو جاودانگ
ب ازليت آنرخدا مطرح نموده كه بيتخدا در وضع،اساس  زمانيبدون خلقت، به نحو
دليازل و لـزوم با جهان زمـانينسبت واقعياربرقريلاست؛ اما پس از خلقت، به منـد

اين نظريه كه به نوعي جمع ميـان.استوجودممند به نحو زماني،علم به حوادث زمان
ميدو تفسير رايج از  برازليت ي اسـت كـه تـا حـد اسـتواري مباني فلسفي خاصـ باشد،

ن. كرده استاي كريگ را ناگزير از ارائه چنين نظريه و مبـاني آن اما دقت در ايـن ظريـه
و بازسازي است:سازد كه اولاً روشن مي اصـل:و ثانيـاً؛برخي از اين مباني قابل اصلاح

و كامل با اشكالاتي مواجه است كه مانع از پذيرش آن به عنوان نظريهاو نظرية اي جامع
مي ازليت دربارة .دنشو الهي

 دو تفسير از ازليت الهي.1
در كـه، در ابتدا بايد گفـت»ازليت«تاريخي تفاسير فيلسوفان از به منظور آشنايي با سير

مي ازليتاصطلاح فيلسوفان،  :رود خدا به يكي از دو معناي زير به كار
د) الف در:بگـوييم كه باقي است؛ يعني صحيح استر زماني نامتناهيوجود خدا خـدا

و در لحظه لحظ ايـن.ز خواهـد بـود آينـده نيـةتمام گذشته وجود داشته، اكنون هست
.شود ناميده مي1»زماني گرايي« ازليت،تفسير از 

مـاني خدا به نوعي خارج از زمان است؛ حال يا به اين دليل كـه وي وجـودي غيرز)ب
از. به نوعي براي او حاضـرند،ها زمان دارد يا به اين علت كه همة  ازليـت، ايـن تفسـير

 ).Everitt, 1998( خوانده شده است2»فرازماني گرايي«
خدا پرداختـه، عمـدتاً، هر فيلسوفي كه به بحث دربارة ازليتدر طي تاريخ فلسفه

د » گرايـي زمـاني«هر چند دو اصطلاحو تفسير را در ذهن خود داشته است؛يكي از اين
.انديافتهج دو تفسير متقابل، در قرن اخير روابه عنوان» گرايي فرازماني«و

2.تتاريخچه معناي ازلي
 افلاطـون ظـاهر شـده اسـت»تيمـائوس«، نخستين بار در ازليتشود كه مفهوم گفته مي

)Plato, 1971, pp. 51-52 .(د البته توصيف پارمنيدس از نحوة يـا» وجـود«اشـتن وجـود
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؛)298و 279صصـ، 1382خراساني،(تر است قديمي3»راه حقيقت«در رسالة» واحد«
آيا مقصود پارمنيدس، اسناد فرازماني به وجود بـوده لكن محققان اختلاف نظر دارند كه

 ازليـتازر افلاطـوني در مورد ارسطو نيز اختلاف نظر است كه آيا وي تصو. است يا نه
و در توصيف محرّ در هر حـال،.ك اول استفاده نموده استرا رد كرده يا آن را پذيرفته

،ه نه، محققان معتقدند اين مفهـوم را پذيرفته باشد خوا ازليتخواه ارسطو اين مفهوم از 
ت نـه از طريـق سـنّ،قـرون وسـطي راه يافتـه اسـت از طريق سنتّ افلاطوني به فلسفة

 ).Stump and Kretzman, 1998, p. 424( ارسطويي
مي را روشن ازليتخدا كه معناي ازليت نمونة بارز بحث دربارة و در عـين تر كنـد

از،حال در ازليتتفسير غالب و الهيات غرب را ميفلسفه و رقم زند، در آثار آگوستين
ميبوئ در حالي كـهر بسيار متفاوت است؛البته روش اين دو متفكّ. خورد تيوس به چشم

و آگوستين پيوسته در مورد تصو مير زمان تيوس ايـن كند، بوئ ازليت خدا اظهار حيرت
ميتصو و نسبتاً بدون چالش مطرح تيوس تعريفي كه بوئ.دنماير را به صورتي سرراست

در. را تحت تأثير قرار داده است بعدين ازليت خدا ارائه داده، بسياري از متفكرااز  وي
:ازليت را چنين تعريف كرده است»تسلاي فلسفه«

بي« يكازليت يعني دارا بودن كامل زندگي  ).Boethius, 1969, p.163(4»بارهپايان به
. متأخر قرون وسطي داشته اسـت أثير بسزايي در فلسفةتت،ازليتيوس از تفسير بوئ

تي مسـلم ات سـنّ به عنوان بخش شاخصـي از الهيـ ازليتبه عنوان مثال، در آثار آنسلم،
وي گرفته شد؛ ترين موجـود برشـمرد هاي كامل را به عنوان يكي از ويژگي ازليتيعني

)Stump and Kretzman, 1998, p.424.( 

و ارتباط آن با مفهوم ازليتماهيت زمان.3
و منازعات دربارة در دورة مدرن، بحث بحـث تـر شـد؛ زيـرا گسـترده ازليـت مفهوم ها

از كاملاً،خدا ازليتچگونگي دربارة ،دهـد ارائـه مـي»زمـان«به تفسيري كـه فيلسـوف
ات اي در اثبـ مقالـه5تاگارتمك.اي.ام.جي،از طرفي در آغاز قرن بيستم. است وابسته
و بدين منظور»زمان«ت نداشتن واقعي ميان دو رويكرد به زمان تمايز قائـل،منتشر نمود
مك. شد مي» زمان«، تاگارت از نظر :در نظر گرفتتوان را به دو صورت
از«زمان عبارت است از روابط) الف از«و6»زودتر و غيرقابـل7»ديرتر كه روابطي ثابت

رتاگاراتمك. تغييرند به، از اين .كند تعبير ميB«8سلسلة«وابط
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و آينـده؛ زمان عبارت)ب آن است از اوصاف گذشته، حال A«9سلسـلة«هـا بـه كـه از

. گردد تعبير مي

است كه وي معتقد است هيچ كدام از اين دو نحوه ترتيب حـوادث، اين لكن نكتة مهم

وري اسـت، يعنـي نفسه همة آنچه را براي زمـان ضـر فيBواقعيت ندارند؛ زيرا سلسلة 

و سلسلة تغيير، به ما نمي تـوان هـر سـه وصـف نيز خودمتناقض است؛ زيرا مـيAدهد

آي ناسازگار و ت واقعيـوي،بـدين ترتيـب. نده را به يك حادثه نسـبت داد گذشته، حال

مي»زمان« .)Smart, no date, p.128; Robinson( دهد را مورد ترديد قرار

ازتمكةه به نظريبا توج و ارائه دو تفسير او»زمـان«اگارت و،، پـس از فيلسـوفان

انديشمندان كوشيدند براي اثبات واقعي بودن زمان نشان دهنـد كـه يكـي از دو حالـت 

مكمو و لـذا دو نظريـه در مـورد؛ت زمان استهوي تاگارت، در واقع بيان كنندة رد نظر

شد»زمان« :ارائه

غيـر نظريـة«،»Bنظريـة«، بـه از ايـن نظريـه. استبراي تفسير زمان كافيBة سلسل)1

مي 11»ايستا نظرية«و 10»ترتيبي .شود ياد

و متضمAسلسلة)2 ، ايـن نظريـه.ن تنـاقض هـم نيسـت براي تفسير زمان كافي است

مي 13»پويا نظرية«و 12»ترتيبي نظرية«،»Aنظرية«  14.شود ناميده

كـه گـاه بـه نتـايجي مختلفي ارائه شدهها ها نيز با قرائت از اين نظريهيك البته هر

ميم فيلسوفان معاصر كـه در مـورد زمـان توان گفت غالبتفاوتي منجر مي شوند، لكن

مياناظهار نظر كرده  ).Bryant, 2006( گيرندد، در يكي از اين دو دسته جاي

 نظرية غير ترتيبي.3-1

ميبر طبق اين نظري بره، ماهيت زمان را از«هـاي اساس نسبت توان زمـان هـم«،»زودتـر

از«و 15»با عنـيي 16يديگر نيازي به استفاده از زبـان ترتيبـ،در نتيجه.توضيح داد» ديرتر

و خواهد بود(افعال زماني  و( 17ايو الفاظ نمايه) مانند بوده است ...) مانند اكنون، ديروز

و آينده نيست اسـت»ر زمـان تغيي«به معناي» شدن زماني«.و صفاتي چون گذشته، حال

ل بـوده قبـ اي است؛ يعني نه در لحظـة مراد از آن اين است كه وجود هر شيء، لحظهو 

و نه در لحظة بعد خواهد بود غيـر ترتيبـي، حـوادث صـرفاً حال بر طبـق نظريـة. است

شناسـانه يـاو لذا اموري روان اند، گذشته، حال يا آينده)كفاعل مدرِ(نسبت به شخص 
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رواز. باشندميذهني ا» شدن زماني«،اين و تنها نسبت بـه شـخص نيز  مري ذهني است

 ). 144و 136، 133صص، 1370حجتي،(معنا دارد

برايستا» زمان«ه، بر اساس اين نظري و در خلاف ظاهر، ست هيچ جريان يا گـذري

يك زمان نيست؛ حـ 18»خط زماني«بلكه زمان نظير و وادث، در نقـاط اسـت كـه اشـياء

يك حادثه يا شيء، هرگـز تغييـر بدين ترتيب، موقعيت زماني. اندشده مختلف آن واقع

و لذا همواره صادق است كه بگوييمنمي شيء در فـلان زمـان خـاص قـرار فلان«:كند

يا بـه(حوادث صرفاً نسبت به يكديگر،بر طبق اين نظريه،علاوهبه ). Fitzgerald(» دارد

آ)تعبيري نسبت به اشخاص چنين نيست كـه در واقـع هـم اند؛ اماينده، گذشته، حال يا

و» حال/ اكنون«ان بنابراين چيزي به عنو. گذشته، حال يا آينده باشند عيني وجود نـدارد

. هميشه وجود دارند،حوادثكه توان گفت لذا مي

 نظرية ترتيبي.3-2
و حوادث ميAبر طبق اين نظريه، روابط سلسلة آن بخشـند كـه بـدون هويتي به اشياء

رو. توانند بخشي از جهان قلمداد شوندنمي ترتيبي معتقدند زبان، قائلين به نظريةاز اين

و نمايهتر و غير نمايـه اي نمي تيبي اي دهـد؛ زيـرا تواند جاي خود را به زبان غير ترتيبي

بـه عنـوان. هاي فاقد آن نيسـتي در ترتيب هست كه در گزارهويژگي متافيزيكي خاص

ك ،»خانه، بعد از اين اظهار من، مـي سـوزد«:سي به صورت غير ترتيبي بگويدمثال، اگر

 ). Fitzgerald(همد چه موقع بايد عكس العمل نشان دهدفكسي نمي

و واقعـاً زمـ. پوياي وجود است جنبة» زمان«بر طبق اين نظريه، ان در گـذر اسـت

ج. كنندتغيير مي به ملات محاورهافعال زماني كه در مي اي روزمره بـود،«روند مانند كار

و خواهد بود و وجود شناختي دارند مطابق،»هست ار گرامـر ساخت،در واقع. هايي عيني

ايـن نظريـه، ). Robinson(منـد، بازتـاب سـاختار زمـان اسـت حوادث زمانزبان دربارة 

و آينده را كاملاً متفاوت مي و معتقد است هر حادثه گذشته، حال ا،داند ز تنها بـه يكـي

و آينده(اين اوصاف بـر طبـق ايـن،در عين حـال. باشدمتّصف تواندمي) گذشته، حال

و لـذا يـك 19ت تـام تنها حوادث زمان حال از واقعي،نظريه عينـي» حـال«برخوردارنـد

لح). Bryant, 2006(وجود دارد  و گويا زماني وجود دارد كه به اظ متافيزيكي برتر اسـت

ميبه آن اشار،»حال« به وسيلة . شوده
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به ارائهبا خدا نيز آشكارتر ازليت، تمايز دو تفسير در مورد»زمان«اين دو رويكرد

را شد؛ به طوري كه مي ازلـي:قـرار داد در ذيل دو مكتب مختلـف توان متفكران معاصر

و زماني گرايي .گرايي

)زمانيبي( گرايي ازلي.3-3

،زيـرا از نظـر ايشـان اند؛زماني او دانستهبي را به معناي خدا ازليتبسياري از فيلسوفان

مي مند بودن نوعي نقصزمان و به هيچ وجـه نبايـد بـه خـدا يا محدوديت به شمار آيد

از.نسبت داده شود مي ازليتاين تفسير رو. ناميد 20»گرايي ازلي«توان خداوند را از ايـن

يد اين تفسير، غالباً برگرفته هاي اصلي طرفداران اين مكتب در تأي توان گفت استدلال مي

كماز لوازم تمامي و كمال مطلق خداونـد آن اسـت ال خداست؛ به اين معني كه لازمةت

.مند باشدزمان كه موجودي غير

دربـارة 22و كاترين راجـرز 21هلم در اين راستا، برخي از متفكرين معاصر نظير پل

بيخدا  ة ترتيب زماني به نحـو سلسـلكه اند احتجاج كرده،زمان موجود است كه به نحو

Bهم؛است بـه عبـارت ديگـر، گرچـه. ها به طور يكسان براي او حاضرند زمانةيعني

از«هاي غيرترتيبي نسبت خود حوادث در جهان از«،»زودتر باهم«يا»ديرتر را بـا»زمان

بي،اما خدايكديگر دارند  زم كـه مسـتل هـاي زمـاني دارد زمان خارج از مجموعه منظري

.)Cf: Rogers, 1994( شود حوادث است اما شامل خود خدا نمي نسبتي زماني بين همة

و بـراين لفتـو از 23برخي از متفكرين معاصر نظير النوراستامپ، نورمن كرتـزمن كـه

روح را از طريـق انـد تـا ايـن تصـوير بـي اند، تلاش كرده زماني خدا دفاع نمودهبي انديشة

برأت هاي امتداد زمـاني اسـت، اصـلاح داراي برخي ويژگي،خدا زمانبيازليت كه اين كيد

ميآن،در واقع.كنند  ).Helm, 2006( اندرسد، دنبال كرده ها مسير مهمي را كه به بوئتيوس

)منديزمان(گرايي زماني.3-4

در موجود مـيAدر يك توالي زماني با ويژگي سلسلة اين ديدگاه خدا را دانـد؛ يعنـي خـدا

و آينـده داردةلحظ و گذشـته ، بـدين ترتيـب. خاصي از زمان، يعني اكنـون، موجـود اسـت

و اساساً يك دليل اساسـيAبا پذيرش سلسلة 24گراييزماني عـدم،قـائلين آن سازگار است

ت تفسير سلسلة صحBمنـدي زمـان به قائلين كه در زمرة 25لوكاس.آر.جي. زمان است دربارة 

و اگـر شـخص اسـت،ند كه خداك خداست، چنين احتجاج مي بايـد زمـاني،شخص است
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گرايـان، زمـاني ديگر از جمله دلايل ).Helm, 2006(باشد؛ زيرا بايد از جهان زماني متأثر شود

و انسان معتقدند بـراي 27برنو سويين 26ولتراسترف،در اين زمينه. هاست دفاع از اختيار خدا

در انسان عكس العمـل نشـان دهـد، مـي اين كه خدا بتواند در مقابل افعال اختياري بايسـت

 ).Wolterstorff, 1982, p.93; Swinburne, 1977, pp.172-177, 223-234(زمان باشد 

اصلي در ارتباط با ازليت خدا اين است كه ازليت خدا را چگونـهةرسد مسئل به نظر مي

ن.ر نمودتوان تصو مي يست، پـس دقيقـاً چيسـت؟ اگر ازليت خدا داراي عناصر امتداد زماني

خدا از جهان زماني چگونه اسـت؟ةزمان به چه نحو است؟ تجرب حيات يك خداي ازلي بي

مي هايي است كه فراروي ازليت خدا قرار ها پرسشاين و لذا به نظر دربـارة رسد بحـث دارد

رو بيشـت؛سـتروههـاي اساسـي روبـر آن بـا چـالش تصـوةعمـدتاً در مرحلـ،ازليت الهي

ميا . غالباً از همين جهت است،شود شكالاتي كه به آن وارد

 كريگةتبيين نظري.4
شد گونههمان زمـاني منـدي يـا بـي غالباً به يكي از دو معنـاي زمـان خدا ازليت،كه اشاره

ميتفسي و بر خلاف ديـدگاه ازليت اما ويليام كريگ ديدگاهي دربارة. شودر خدا ارائه داده

كر به نوعي ميان دو معناي فوق از ازليت،ر فيلسوفانبيشت كريـگ. ده اسـت خداوند جمع

بي بر آن شده است اما پس از خلقت، بـه دليـل صـدق زمان است؛ كه خدا، بدون خلقت،

و نيز علم او به حوادث زماني، زمان مينسبت واقعي خدا با جهان زماني .شود مند

ت بسيار بر آن تأكيد شـده، بـهيكه در مسيح» خلق از عدم«ةكريگ معتقد است آموز

و به وجود آمـدنةاي از گذشت معناي اين است كه وجود جهان در نقطه متناهي آغاز شده

 .Craig, 2001, p(صرفاً ناشي از قدرت مطلق الهي بوده است نـه هـيچ چيـز ديگـري،آن

نيـز شناسيوردهاي فيزيك معاصر در مورد جهانآكريگ بر اين باور است كه دست). 252

و زمان و به وجود آمـده 28»بانگمه« همراه با حادثة،حاكي از اين است كه فضا  آن،انـد

 ).Craig, 2001, pp. 256-257(شدخلق از عدم ارائه است كه دربارةمؤيد تفسيري

آناي خلق از عدم لازمهدربارة اين تفسير جا كـه دارد كه از نظر كريگ پنهان نيست؛ از
ميهنقطوجود جهان در  بر اي آغاز  بـوده حـالتي،آيد كه پيش از آغاز جهـانميشود، پس چنين
كريـگ در ادامـه 30.داشـته اسـت تحقّـق 29»بـدون جهـان«و خدا بـه تنهـايي،است كه در آن

بي وند بايدخدا،حالتيدر چنين كه گويد مي  ). Craig, 2001, p. 252(زمان موجود باشد به نحو
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را امـري وي زمـان. اسـت»زمـان« از رأي او دربارةگاه كريگ ناشي در واقع، ديد
و اشياي مادي مي منكر زمان مطلقي است كه نيـوتناو،در واقع.داند وابسته به حوادث

و بر اساس آن معتقد بود زمـان پديـده  اي اسـت كـه مسـتقل از حـوادث بدان قائل بود
و پديده و مانند ظرفي است كه اشياء آن وجود دارد در. شـوند واقـع مـي هاي مـادي در

و،مقابل، كريگ قائل به نوعي زمان نسبي است؛ به ايـن معنـا كـه زمـان جـدا از اشـياء
بـ بلكه اين توالي پديـده حوادث وجود ندارد؛ ه وجـود آمـدن زمـان هاسـت كـه سـبب

تواند وجـود زمان نسبي، در وضعيت بدون خلقت، زمان اساساً نمي پذيرشبا. گردد مي
و طبعاً بي داشته باشد .زمان خواهد بود خداوند نيز

ازليت خدا بعد از خلقـت اسـت؛ توجه به سخنان كريگ، آنچه مهم است نحوةحال با
كر، به سادگي نميچرا كه در چنين وضعيتي بيتوان حكم .زمان استد كه خدا همچنان

 زماني خدابي ادلة.4-1
بي،از نظر كريگ ا دو اشكال اساسي نسبت به ز خلقـت وجـود دارد كـه زماني خدا پس
مي ناقض بي و لذا آن زماني اوست . دانسـت ونـد مندي خدازمانةها را به عنوان ادل توان

و ديگـري؛منـد اسـتت او در جهان زمانزماني خدا با علي اولين اشكال، ناسازگاري بي
بيناسازگا نيز .زماني خداوند با علم مطلق الهي است ري

4-1-1جهعلي  مندان زمانت خدا نسبت به
بي،منداز نظر كريگ، فعل خدا در يك جهان زمان زمـان بـودن خـدا ناسـازگار منطقاً با

مي. است ،زمـان كند اين است كه يك موجـود بـي استدلالي كه وي در اين زمينه مطرح
يا نمي آن،زيرا چنـين عملـي فريند؛حالتي را ايجاد كند يا بيا تواند شيء، وضعيت فعـل

مي فاعل را زماناً البته اين استدلال در صـورتي تمـام اسـت كـه آن اشـياء يـا. كند معين
بها را زمان وضعيت بي يم؛ زيرا مسلماًدانمند مي يك خداي رابي تواند اشياي زمان زمـان

 ).Craig, 2001, p. 56(وجود آوردهب
بيكريگ معتقد است اين اشكالي جد زماني خداست؛ زيرا اگر زماني هست كـهي بر

آنو اين بـه دارد؛ 31خدا در آن شيء الف را آفريده، پس فعل خدا موقعيتي زماني  معنـاي
توان افعال يـك شـخص را از وجـود او جـدا مند است؛ زيرا نمياست كه خود خدا زمان

بي. كرد كه زماني از ازليت بنابراين ادعاي مخالفين تفسير :خداوند بدين ترتيب است

بي)1 .زمان است خدا
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و حوادث جهان زماندا علّخ)2 .مند استت موجودات
:منطقاً ناسازگارند؛ زيرا،كه اين دو

و حوادث جهان زماناگر خدا علّ)3 مند است، واقعاً داراي نسبتي با جهانت موجودات
و زمان  مند است؛

.مند استمند است، پس زماناگر خدا واقعاً داراي نسبتي با جهان زمان)4
ك )1(ت مسيحي ضروري اسـت، بايـد از مقدمـةادر الهي)2(ه مقدمةحال از آنجا

. نظر كردصرف
و اشيايضروري است از اين جهت)3(صدق مقدمة  كه نسبت علّي خدا با جهان

با در واقع رابطة. قعي قابل فهم نيستآن، جز به معناي نسبتي وا جهـان بـه عنـوان خدا
و معلول، نمونة عالي يك نسبت يا راب .واقعي استطةعلت

مبتني بر اين است كه جدايي فاعل از افعالش يا جـدايي)4( صدق ضروري مقدمة
زمـان، قابـل مند باشـد امـا فاعـل بـي ها، به نحوي كه آثار بتوانند زمانافعالش از آثار آن

و معلول، زمان.ر نيستتصو مند بـودن به عبارت ديگر، به سبب نسبت واقعي بين علت
 ). Craig, 2001, p.57(ت است مند بودن علّزمانمعلول مستلزم 

و رابط علّي خدا با جهـان، درك ايـن كـهةبه باور كريگ، با فرض واقعيت ترتيب
ميچگونه خدا از زمان س مندي جهان مصون وي چنين احتجـاج. خت استماند، بسيار

، در وضعيتي كه خدا به نحو بدون تغييـري تنهـا بـدون خلقـت موجـود اسـت:كند مي
و ازلي براي خلقت جهانِ اراده آن. مند داردزمان اي بدون تغيير جا كه خدا قـادر حال از

مي مطلق است، اراده و جهان زمان اش انجام ميشود از. گردد مند موجود اگر خـدا قبـل
لـذا. منـد اسـت ماند كه پس از خلقت نيـز زمـان ديگر بحثي نمي مند باشد،خلقت زمان
بي كنيم كه خدا فرض مي ا قبل از خلقت  حـال هنگـامي كـه زمـان در لحظـة.ستزمان

و علّـي بـا خلقت آغاز مي شود، يا به اين صورت است كه خدا به سبب نسـبت واقعـي
و جهان، زمان ميزمان بي؛شود مند مي يا اين كه همچنان  اما حالـت دوم. ماند زمان باقي

را ناممكن است؛ زيرا در اولين لحظة و نسبتي اسـت كـه قبـل از خلقت، خدا داراي بطه
ابقاء«اين نسبت كه عبارت است از نسبت ). زيرا اساساً قبلي نبوده است(آن نبوده است 

ك»بودي با عالمهم«يا لااقل نسبت»عالم ه لزوماً موجب تغييـري در خـدا، نسبتي نيست
و بعد«زيرا تغيير مستلزم وجود نوعي شود؛ مو» قبل  ضـوعي اسـت كـه در زمـان بـراي
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و بعد است؛ لذا اين يـك،اما از نظر كريگ.تداوم دارد خدا نه تداوم دارد نه داراي قبل
و علّي است كه در اولين لحظـه  بـراي خـدا نسـبت جديـدي محسـوب،نسبت واقعي

و خدا در وضعيت بدون خلقت مي .داراي آن نبوده است،شود
جريان زمان را تجربـه بعد است،ت بقاي هر حادثه يا لحظةعلّ وندجا كه خدااز آن

و با سپري شدن هر لحظه مي ب گذشته،كند ميه اي رو به رشد بنابراين حتي. آورد دست
خـوش تغييـري دست حالبدون تغيير بماند، با اين 32ذاتاً،اگر خداوند در خلقت جهان

اش با عـالم، به دليل نسبت واقعيخلقت شود كه او را در لحظةمي 34يا نسبي 33خارجي
و متغيزمان ميمند . كشد ر، به درون زمان

آزادش براي خلقت جهـانةزمان باشد، اراد خلاصه حتي اگر خدا بدون خلقت بي
خ مند موجب ارادةزمان و تجربـة آزادي از سوي ت واقعيـ ود خدا براي ورود بـه زمـان

و حدوث زمان ميترتيب  ). Craig, 2001, pp. 59-60(شود مند

حو.4-1-2  ادث زمانيعلم خدا به
بيا ، كه خدا به عنوان عالم مطلـق است اينزماني الهي وارد شكال ديگري كه از نظر كريگ به

توانـد بـه لكن تنها يك موجود زماني مـي. آگاه باشد بايد به همه چيز از جمله حقايق ترتيبي
ايد قائـلب،بنابراين اگر بخواهيم علم مطلق الهي را حفظ كنيم. حقايق ترتيبي علم داشته باشد

كريـگ ايـن ).Craig, 2001, p. 112(شويم كه خدا پس از خلقـت، موجـودي زمـاني اسـت 
ميرا چنين صورتاشكال  :كند بندي

بي)1 .زمان استخدا
.دا عالم مطلق استخ)2
.جهان زماني وجود دارد)3

:زيرا اين مقدمات با يكديگر ناسازگارند؛كريگ معتقد است
ات وجود دارد، آنگاه اگر خدا عالم مطلق است، پس خدا به واقعيمند اگر جهان زمان)4

.ترتيبي علم دارد
بي)5 .به واقعيات ترتيبي علم ندارد،زمان استاگر خدا

)2(ةمقدمـ. نادرست استةتناقض به وجود آمده در اين استدلال ناشي از يك مقدم

ا)3( صدق مقدمة. ات ضروري استكه براساس الهي )1( پس بايد مقدمـة.ستنيز بديهي

.نادرست باشد
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وةكند كه مبناي اين اشكال نيز نظري البته خود كريگ تصريح مي ترتيبي زمـان اسـت

و ايـن اسـتدلال)4(ةلذا اگر كسي اين نظريه را در مورد زمان نپذيرد، مقدم را نقض كرده

ب بي. اطل دانسته استرا مي،زماني خدااما طرفداران بـ عمدتاً زمـاني خـدا را بـريكوشـند

:دو راه در پيش دارند،اين مسئله لذا براي حلّ. نظرية غيرترتيبي زمان مبتني نسازند

يا ترتيبينشان دهند خدا چگونه به حقايق-1  علم دارد؛

.سازد اي به علم خدا وارد نميخدشه،ترتيبياثبات كنند كه عدم آگاهي از حقايق-2

بي اي انجامه اما كريگ تمام كوشش ميشده در اين زمينه را و معتقـد اسـت فايده دانـد

زمـاني خـدا وارد، كريگ اين اشكال را نيـز بـه بـي بدين ترتيب. هر دو راه محال است

مي وندزماني بودن خدا،و در نتيجه؛داند مي  ).Craig, 2001, pp. 115-116(پذيرد را

بيةنظري.4-2 و  زماني خدا غيرترتيبي زمان
منـدد وجـود زمـان كنـ، اعلام مـي مندي خدازمانةادلةان بحث خود درباركريگ در پاي

و بدون اشكال است خدا، بر مبناي نظرية ترتيبي زمان وجود هر چيزي،خدا. قابل قبول

و هر حقيقت حاضري را در همان زمان را در هر لحظه از وجود حاضر آن ابقاء مي كند

و علم خدا،بدين ترتيب.داند مي مي فعاليت شـود كـه كند اما اين دليل نمي پيوسته تغيير

 35.پذير است بينديشيم خدا در كمال خود تغيير

 را انكار كند، يعني قائـل بـه نظريـة 37و شدنِ زماني 36اما اگر كسي واقعيت ترتيب

مي غير  ـتواند ادعاي طرفداران زمان ترتيبي زمان باشد، كـهنمند بودنِ خدا را مبني بـر اي

نپـذيرد؛ زيـرا بـر» مند استمند نسبت دارد، پس خدا زمانزماناً با جهانِاگر خدا واقع«

ترتيبي وجـود حوادث درون اين جهان، به نحو غير ترتيبي زمان، همة غير اساس نظرية

و خدا و بدون مكانبيرون از اين جهان ذو ابعاد،دارند موجـود، به صورت بدون زمان

و هـيچح از جهان، همة در چنين تصويري. است وادث به صورت يكسان وجود دارنـد

زماني بودن حوادث، تنها عبـارت از ايـن اسـت. باشد نمي» حال«اي به نحو عيني حادثه

از«هاي متقابلِ ها در نسبتكه آن و»زمان بـاهم«،»زودتر از«، ؛انـد قـرار گرفتـه» ديرتـر

ازكم«هاي هايي كه مانند نسبت نسبت با«،»تر .ندترتيبي هست غير»ازبيشتر«و» مساوي

مي،او بر در ادامه تأكيد دوه،زمان ترتيبي دربارة غير اساس نظرية كند كه يچ كـدام از

بـي، ايـن وضـعيت ترتي غير زماني خدا وارد نيست؛ زيرا بر طبق نظريةاشكال مذكور به بي
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و اكنون حادثـة كه خدا قبلاً حادثة الف را ابقاء مي هـيچ گونـه كنـد،ب را ابقـاء مـي كرده

كننـد كـه ترتيبي در مورد زبـان، احتجـاج مـي غير طرفداران نظرية 38.واقعيت عيني ندارد

؛ يا شـرايط صـدق ترتيبي هستند غير 40يا در معنا قابل تحويل به تعبيرات 39،چنين عباراتي

رو.غير ترتيبي دارند لا،از اين عـلاوه. زم نيسـت فرض مطابق عيني داشتن چنين عباراتي،

آنبر اين،  ب هرگز واقعاً به وجود نمـي جا كه از نظر ايشان، حادثةاز و از 41آينـد الف يـا

ب درt1نسبت به ايجاد الف در43و 42،روند بين نمي ، هـيچ تغييـري در خـداt2و ايجـاد

و نيز زمان. آيد لازم نمي ب و در،هاي متناسب با آنها به دليل نبود شدنِ زماني، الف هرگز

هـاي با نسبت(ترتيبي كنند، بلكه صرفاً به نحو غير اختيِ خود تغيير نميموقعيت وجود شن

و ديرتر از آن. وجود دارند) زودتر از  ـبنابراين ه ها در نسـبت خـود بـا خـدا، كـه او نيـز ب

.نددارد، به نحو بدون تغييري واقعي هستترتيبي وجود صورت غير

اعمال قدرت ب را درt2يبـي، الـف را در ترت تواند به صورت غيرمي 44خدا با يك و

t3به وجـود آورد )Craig, 2001, p.108(.او قـدرت خلاقانـة  او بـراي، ماننـد ارادة واحـد

و بدون تغيير است؛ خلقت، بي خـدا، ماننـد منـد قـدرت خلاقانـةو محصولات زمان زمان

بي،خود خدا د غيـر بدين ترتيب، اتخاذ نظريـة.د دارندزمان وجو به نحو ر مـورد ترتيبـي

كه زمان، معناي منسجمي به اين عقيده مي .»مند در ازليت وجود دارندحوادث زمان«دهد

و جهـان خلقـت، بـه صـورت غيـر ترتيبي، به دليل اين غيرةبر اساس نظري  كه خـدا

روهميكديگر ترتيبي با آن،بودند، از اين ، در جهان واقعي وضعيتي وجـود نـدارد كـه در

و ج خدا تنها و جهان هنوز به وجود نيامده باشدبدون در ايـن تصـوير،. هان موجود باشد

ترتيبـي، در يـك آورد، بلكه جهان صرفاً به صورت غيـر خدا هرگز جهان را به وجود نمي

ب چنـين البتـه خـدا خـود. بـود اسـتا خـدا هـم نسبت نامتقارنِ وابستگيِ وجودشناختي،

هر. وضعيتي را اراده كرده است اي،حال در ن است كه چه خدا وضعيت تنهـا وجـود مهم

اوزمان چه اراده كند كه جهانِ،كند داشتن را انتخاب بـود هـم مند به صورت غير ترتيبي با

بي باشد، خدا همزيرا خدا با اراده زمان وجود خواهد داشت؛ به نحو بودي جهـان كردنِ

 به صورت غيـر خدا. شود با خلق كردن جهان، وارد هيچ نسبت جديدي نمي با خودش،

گـر زمـانِ نمايـانt0البتـه. قـرار داردt0در» انفجار بزرگ«ترتيبي در نسبت خلق كردنِ

در با حادثـة. وستا نيست، بلكه نشان دهندة زمانِ اثر 45فعاليت خدا ،t0انفجـار بـزرگ
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در نمي» خالق بودن«واجد نسبت خدا به اين نسبت را نداشته باشد؛t1شود تا بلكه خدا

هاي متناسب خودشان حوادث در زمان همة» خالق بودنِ«، در نسبت ترتيبيت غيرصور

بي. قرار دارد در خدا با يك فعلِ ...وt0،t1،t2زمان به صورت غير ترتيبـي، حـوادث را

مي. آورد به وجود مي از توان بر اساس نظرية بدين ترتيب غيرترتيبيِ زمان، فعل خـدا را

فعبه؛آثار آن جدا دانست بينحوي كه آنل خدا منـد باشـند زمـان زمان باشد، امـا آثـار

)Craig, 2001, p.109.( 

بيةبر طبق نظري و علم مطلق خـدا نيـز زمان غير ترتيبي زمان، اشكال ناسازگاري ي

ا اي زمـاني در گـزاره زيرا طبق اين نظريه، الفاظ نمايـه حلّ شده است؛ لفـاظ هـا، ماننـد

هـاي ترتيبـيِ گـزاره بنابراين خدا به شـرايط صـدق غيـر. انديبياي مكاني، غير ترت نمايه

ب مي اي زماني علم دارد؛ر الفاظ نمايهمشتمل داند كه اشياء در چه زماني هسـتند، زيرا او

و در چـه مكـاني قـرار دارنـد همان گونه كه مي ،بـر طبـق ايـن نظريـه. داند اشياء كجا

ي از يك منظر شخصيِ خاص اسـت كـه ايـن صرفاً ويژگيِ احكامِ زباني يا ذهن» ترتيب«

مي،احكام مي؛توانند به صورت غيرترتيبي بيان شوند يا ترتيبي توان شرايط صدقِ غير يا

كه واقعيات ترتيبي وجود ندارنـد در هر حال مهم اين است 46.ها در نظر گرفت براي آن

آن تا  ).Craig, 2001, p.133(ها علم داشته باشد خدا بخواهد به

مينچنا بر كه ملاحظه ترتيبي غير اساس نظرية شود، طبق تصريح خود كريگ،

ن يچ كدام از دو اشكال مـذكور بـه بـيه،زمان دربارة لـذا. يسـت زمـاني خـدا وارد

چـه،كـه فـرد مندي خدا منوط است به اينزماني يا زمانقضاوت نهايي در مورد بي

آن. را در باب زمان اتخاذ كنداي نظريه  يـةت نظرصـح،رأي خـود كريـگ جا كه از

ميترتيبي در مورد زمان است، روشن است كه وي از زمان كنـد مند بودن خدا دفاع

)Craig, 2001, pp. 135-136.( 

و آغاز جها.4-3 نخدا
ميكريگ،بعدةدر مرحل آن رود به سراغ اين مسئله جا كه كه اگر خدا در زمان باشد، از

پا وجود او نمي لـذا ايـن. ياني داشته باشد، بايد در تمام زمان موجود باشـد تواند آغاز يا

بايـد ديـد،آيد كه آيا مدت وجود خدا متناهي است يا نامتناهي؟ در واقع سؤال پيش مي

و اساساً خود زمان، آغازي دارند يا نه؟  )Craig, 2001, p. 247(آيا وجود جهان
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-ز بـه آن اشـاره شـده كه در كتاب مقـدس نيـ-خلق از عدمةبه نظر كريگ آموز
و بـر اسـاس آن، زمـان در جهـتگ وياي آن است كه وجود جهان، داراي آغـاز اسـت

و ابتداي آن لحظه به قدرت الهي از هـيچ،اي است كه وجود جهان گذشته متناهي است
مي). Craig, 2001, p.250(شود آغاز مي ند كه در كنار ايـن تفسـير زمـانيك كريگ اشاره
عخلق دربارة  از جمله جان. اند ارائه كردهآناز دم، برخي نيز تفسيري وجود شناختي از
معتقد است آموزة خلقت، بيان كنندة فعل خدا در گذشته نيست؛ بلكه نمايان 47پلكينگم

كريـگ مصـر گرچه. وجود جهان در زمان حاضر است كنندة فعاليت او در جهت ابقاي
ميبير كتاب مقدس در مورد خلقت، بر است كه تعا بـا اما، كنندآغاز زماني جهان دلالت
ا جهان توسط خـدا، مستلزم ابقاي لحظه به لحظةخلقت كند كه آموزة نكار نمياين حال

وي. باشدمينيز  حاكي از هر دو امـر اسـت،،خلقت، يك آموزة مستحكم دربارةاز نظر
:كهيعني اين

بهم اي از گذشتةخدا جهان را در لحظه)1 .وجود آورده است تناهي، از عدم
را)2  .Craig, 2001, pp(دارد مـي نگـه لحظه به لحظه بـاقي پس از آن، خداوند وجود جهان

252-253.( 
درآجزء اول اين آموزه، مستلزم ن است كه جهان بالفعل مستلزم وضعيتي است كه

 غيـر امـا طرفـداران نظريـة. جود بوده اسـتموو بدون هيچ مخلوقيخدا به تنهايي،آن
هـا، جهـانآن اس نظريـة اس ـتوانند اين لازمه را تصديق كنند؛ زيرا بـر رتيبي زمان نميت

بي هرگز واقعاً به وجود نيامده و نهايتـاً بـود با خـدا هـم،زمانبلكه به نحو بـوده اسـت
ن طرفـداران ايـ،بدين ترتيـب. آغاز است، داراي لحظةترتيبي توان گفت به نحو غير مي

به اول آموزةنظريه ناگزيرند جزء و فقـط خلقت را اي اتكـ جزء دوم آن تحويـل دهنـد
در واقعهاآن،اما با اين كار.را باور داشته باشندترتيبي جهان به خدا شناختي غيروجود

ميبدين ترتيب. اندآموزة خلقت را تضعيف كرده فـرض آمـوزة گيرد پيش، كريگ نتيجه
 ).Craig, 2001, p. 255(زمان است ارةخلق از عدم در كتاب مقدس، نظرية ترتيبي درب

 خدا بدون خلقتبودن مندي يا فرازماني زمان.4-4
. اسـت وجودممند خدا پس از خلقت، به نحو زمان،از نظر كريگكه تا اينجا معلوم شد

و خدا در وضعيت بدون خلقت را مورد بحث قرار مـي ازليت، در ادامه، نحوةوي دهـد
حتي اگـر قائـل باشـيم كـه هان، به نحو فرازمان موجود است؛ج كند خدا بدون ادعا مي
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مي. شود خدا بعد از خلقت زماني مي در بـادي،اي كند كه چنين نتيجه خود كريگ اشاره
ميامر عجيب به  كه نظر مي،بر اين اساس رسد؛ چرا داراي ونـد حيـات خدا آيـد به نظر
و شود كه يكي قبل دو مرحله مي اما خـود ). Craig, 2001, p.267(ي بعدتر است ديگرتر

مياو  ، دو مرحلـة شـود كـه در چنـين فرضـي گويد با اندكي دقت روشن مـي در پاسخ
و،حيات خدا و لذا نسبت قبل يكي فرازمان و بعدتر ديگري زماني است هـا ميـان آن تر

دو،ترتيبي زمان غيرةالبته بر مبناي نظري.ر نيستمتصو ممكن است چنين تصـويري از
بمر بره حله حيات خدا مي ايـن تصـوير تـوه،ترتيبي زمـان اساس نظرية دست آيد، اما

و كامـل،واقعيت اين است كه خدا بدون خلقت. بيش نيست كـاملاً تنهـا، بـدون تغييـر
و هيچ حادثه دي، نه قبلي در كار است نه بعـ. سازد او را خدشه دار نمي 48اي ثبات است

و نه مرحلة نه گذر زماني بيهدآين اي و و يگانگي تنهـا دليلـي. تغييـري اي؛ تنها خداست
كه ممكن است براي زماني كردن چنين وضعيت ساكني وجود داشته باشد اين است كه 

بـدونو اما مادامي كه خدا بـه تنهـايي. بعد از اين وضعيت، وضعيت زماني خواهد بود
.اي وجود ندارد خلقت موجود است، هيچ وضعيت زماني

مياشكال به اين نظريه را چنين كريگ آخرين زمـان بـه كند كه اگر كسي مدعي شود رد
بـه كـاررا 49ت معطوف بـه گذشـته دليل آغاز داشتن جهان، بدون جهان وجود دارد، نوعي علي

آنبرده ،ترتيبـي زمـان اسـاس نظريـة زيرا بـرت صحيح نيست؛كه چنين كاربردي از علي، حال
چرا كه در زمـانت است؛معلول واقع شدن چيزي بدون علّت معطوف به گذشته به معنايعلي

-Craig, 2001, pp. 270(به هـيچ معنـايي وجـود نـدارد،ت معطوف به گذشتهوجود معلول، علّ

مي.)271 كه كريگ در ادامه اضافه مي كند توان گفت زمـان بـا انفجـار بـزرگ بـه بدين ترتيب
.، خالق زمان نيز هسته خالق جهان استك، خدا، علاوه بر اينو در نتيجه؛وجود آمده

بيميكريگ اعلام،بدين ترتيب زمان دانستن خدا بدون خلقت دارد كه مباني معقولي براي
در، معقولدر نتيجه. وجود دارد و زمان اين است كه بگوييم خدا وندنسبت خدا بارةترين اعتقاد
بيبدون خلقت مي،و بعد از خلقت؛زمان است،  ).Craig, 2001, pp. 273-274(شود زماني

و.5  ارزيابي بررسي
اي منسـجم مباني خـودش، نظريـه كريگ بر اساسةنمايد كه نظري در نظر بدوي چنين مي

مي اگر آموزةزيرا است؛ - آيـد وضـعيتي خلق از عدم را مستلزم حدوث عالم بدانيم، لازم
آن- هر چند غير زماني از. الم را نيافريده باشدعخدا هنوز،وجود داشته باشد كه در حـال
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و وابسته به اشياء دارد، در وضعيت عدم جهان، جا كه زمان از نظر كريگ، هويآن تي نسبي
مي زمان نمي و لذا ازليت خدا اما. زمان معنا شودبي بايست به نحو تواند وجود داشته باشد
مي» بانگمه« با حادثة ميبراي جهان آفريند، زمان نه تنها كه خدا جهان را گردد، بلكـه آغاز

مي به سبب نسبت واقعي براي خدا نيز و لذا شود اش با جهان، شروع خـدا بعد از خلقت،؛
و، اگر رابطةاز طرفي. مند وجود داردبه صورت زمان و حوادث عالم با يكديگر نيـز اشياء

اي انيم، چـاره د، بـد ترتيبي زمان، كه كريـگ بـدان بـاور دار با خدا را در چهارچوب نظرية
ميكه حكم كنيم تنها يك موجود زماننداريم جز آن تواند حوادث زماني را بـه وجـود مند
و به آن . ها علم داشته باشد آورد

و جامع دربارةبنا خـدا ايـن اسـت كـه ازليت براين از نظر كريگ، يك نظرية كامل
آن بگوييم خدا بدون خلقت، بي و پس از .مند وجود داردبه نحو زمان،زمان است

ازليـت مسـئلة نحـوة تلفيقي كريگ، گرچه در بادي امر گامي مؤثر در حلّ اين نظرية
ميبا دقّاما رسد، خدا به نظر مي و چـه بسـات نظر معلوم شود كه خالي از اشكال نيسـت

از. تش باشدنقاط ضعف آن بيش از نقاط قو و صـاحب ديدگاه كريگ نظـران نظر منتقدين
و بررسي قرار گرفته استمعاصر خود  و مورد نقد اي كـه در ايـن اولين نكتـه. دور نمانده

مي بررسي دو رد اين است كه گرچهخو ها به چشم ديدگاه كريـگ بـه نـوعي جمـع ميـان
و زماني رويكرد ازلي ،)Cf: Helm, 2006( برخي معاصـرين كريـگ اما گرايي است، گرايي

به ديدگاه نظر او را در زمرة آن. اند مندي خدا جاي دادهزمانهاي قائل اين نكتـه حـاكي از
اوست؛ يعني اين رأي كه خدا نظرية كريگ مهم است، بخش دوم نظريةچه در است كه آن

ميمزمان،پس از خلقت .باشدند
كهويةنظري،كريگ از نظر معاصراننظر از اين نكته، صرف داراي اشكالاتي است

مخدشه انسجام نظريه وي را از.دنسازيدار خداسـت، ازليـت نظريه پردازان پل هلم كه
ميدر اين  بي به اعتقاد كريگ،: گويد زمينه  زمان باشد ممكن است خدا در وضعيت ازليِ

چـه معنـايي،»و سپس«حال سؤال اين است كه تعبير زمانيِ. وارد زمان شود»سپسو«
مي براي خداي بي (تواند داشته باشد؟ زمان !Helm, 2006(
خـدا،اوبه اعتقاد. ال را به نحو ديگري مطرح كرده استهمين اشكنيز براين لفتو

بي نمي بيزمان باشد، آنگاه زمان تواند اول  زمـاني خـدا بـر مرحلـة مند شود؛ زيرا مرحلة
و چيزي كـه مقـد مند او مقدزمان در زمـان قـرار،م بـر چيـز ديگـر باشـدم خواهد بود
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بي مي بي،كه بگوييم خدامعناست گيرد؛ لذا و سپس زمان اول مند شـده اسـت زمان بوده
ص1387لفتو،( ،110.(

. كريگ پرداختـه اسـتةاز ديگر كساني است كه به نقد نظرينيز 50گرگوري گنسل
عل او چنين احتجاج مي از.م خدا بايد كامل باشدكند كه در وضعيت بدون خلقت، لكن

ندآن از به صورت گـزاره طبعاً علم خدا،اردجا كه در چنين وضعيتي زمان وجود هـايي
بايسـت شـامل اما در وضعيت بعد از خلقت، علم خـدا مـي. خواهد بودBسنخ سلسلة 

زمـان دربـارةAكه كريـگ از طرفـداران نظريـة لذا با اين. نيز باشدA سلسلة هاي گزاره
مياس ب كه بر اسـاس به اين ترتي.دكن را تأييد ميBرسد برخي اصول نظرية ت، به نظر

و به نوعينتر خواه بنياديBهاي سلسلة نظرية كريگ، گزاره هـاي، مبنـاي گـزارهد بود
سل شوند؛ ميAسلسلة  در وضـعيت بـدون خلقـت وجـودBسـلة زيرا حقايقي از سنخ

ايـن،در وضعيت بـدون خلقـت،براي مثال.دنندارA هايد كه مبنايي در وضعيتندار
مي18در فلاني«يك واقعيت است كه  و بـه وجـود»نويسد سپتامبر ؛ اما پس از خلقـت

فلانـي اكنـون«كـهي نيز وجـود خواهنـد داشـت نظيـر ايـن آمدن زمان، واقعيات ديگر
.د بودنتر خواه بنياديBي از سنخ سلسلة پس واقعيات.»نوشته است«يا» نويسد مي

مي اشكال ديگري كه گنسل مطرح مي  است يـكنمكمآيا: پرسد كند اين است كه
گنسـل. زمان گـرددبي،منديك موجود زمان مند شود يا به عكس؛زمان زمان، موجود بي

آن،دانند اما كريـگ معتقد است غالب فيلسوفان اين را ممكن نمي اشـكالي در پـذيرش
 ).Ganssle, 2007(بيند نمي

در.پي. اچ بي(اولين اشكال مورد نظر كريگ بارةآون و خلـق زماني يعني ناسازگاري
فع:گويدمي) مندكردن جهان زمان و خـود جهـان بايد ميان فـرقل خدا در آفرينش جهان

و جهان از نظر وجودشناختي متمايزند گر خـدا هرگـز بـا فعل آفرينش. گذاشت؛ زيرا خدا
منـدي مندي فعـل او، موجـب زمـانو لذا زمان؛شود آفريند، آميخته نمي موجوداتي كه مي

ص1380آون،(گردد خود او نمي ،74.(
ك ريـگ، اشـكالات ديگـري نيـز بـر علاوه بر اشكالات مطرح شده توسط معاصرين

كريـگ، است به يكي از مبـاني اصـلي نظريـة اولين اشكال ناظر. كريگ وارد است نظرية
را بـه» خلـق از عـدم«او،كـه ديـديم چنـان.»خلق از عدم«وي دربارة يعني تفسير خاص

مي گونه در آن، خـدا بـه تي بدون جهـان اسـت كـه كه مستلزم وجود وضعيكند اي تفسير
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ايـن اسـت كـه وجـود» لق از عـدمخ«، معناي اوليةزيرا از نظر كريگ تنهايي وجود دارد؛
و آغاز آن، لحظه جهان از هـيچ بـه وجـود،اي است كه به قـدرت الهـي داراي آغاز است
 بـهر صـورتي صـادق اسـت كـهد» خلـق از عـدم«مفهوم،از نظر كريگ،در واقع. آيد مي

آناشاره كند وضعيتي و سپس،كه در از در لحظهجهان معدوم باشد اي به قـدرت الهـي،
 ).Craig, 2001, pp. 250-253(به وجود آيد هيچ

را بـه نـوعي» خلـق از عـدم«ق تحقـّ،آيد كه كريگمياز توضيحات فوق چنين بر
و از مفهومي تلقّ» زماني« آن. افل بوده استغ» حدوث ذاتي«كرده كه بـراي صـدق حال

و مسـبوقاي اوليهةبه ماد كه عالم، آنچه ضروري است اين»خلق از عدم«مفهوم  نباشـد
تمـام،بـه عبـارت ديگـر. نداشـته باشـد تعالي دخالت در خلقت آن، هيچ چيز جز حقّ

و هيچ امـر ديگـري در آن مـؤثّ بايدت عالم هوي اگـر.ر نباشـد فقط وابسته به خدا باشد
ب،چنين باشد و بـه واسـطة عل معنايش اين است كه عالم تيـه ذات خود معدوم اسـت

مي تعالي حقّ مهـم در حـدوث نكتـة. اسـت» حدوث ذاتـي«اين معنايو؛شود موجود
حاتواند در عين اين ذاتي اين است كه شيء مي دث است، از نظـر زمـاني، قـديم كه ذاتاً

دروا،چه ضرورت داردباشد؛ زيرا آن بستگي ذات شيء به خداست، نه معـدوم بـودن او
.زمان يا وضعيتي قبل از وجود آن

ضـرورتاً مسـتلزم وجـود،»خلـق از عـدم«توان نتيجه گرفـت كـه بدين ترتيب مي
و خدا به تنهايي وجود داشته باشـد؛ بلكـه،وضعيتي نيست كه در آن جهان معدوم باشد
و اين با قـدم زمـاني كه وجود جهان، صرفاًآنچه ضروري است اين وابسته به خدا باشد

 51.جهان سازگار است
به قول متكلمـان اسـلامي بسيار،شود كه اين رأي كريگ از مباحث فوق روشن مي

ا است؛نزديك له حدوث عالم در مسئ به حدوث زماني ين تفاوت كه متكلمان صريحاً با
آن قائل شده آنت وجودمسبوقي يعني-اند، كه بر اساس تعريف -شيء به عدم زمـاني

ميلا با آيد زمان، كه خود از جملة زم و نامتنـاهي شـد؛ يعنـي خـلاف عالم است، قـديم
 اما كريگ صـريحاً وجـود زمـان را در وضـعيت بـدون جهـان رد.ادعاي خود متكلمان

و به همين دليل مي مي» وضعيت بدون خلقت«از آن با عنوان،كند نه ياد عيت وضـ«كند
او؛»قبل از خلقت مي، زمان با وجود جهانچرا كه از نظر ه بـه ايـن بـا توجـ. شود آغاز

يعنـي قـديم بـودن جهـان بـر-اي كه به متكلمان اسلامي وارد است اشكال اوليه،نكته
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ا با دقت در اقوال موجود دربـارةام. به كريگ وارد نيست-اساس قول به حدوث جهان
كهميبرحدوث عالم، به دو تقرير متفـاوت با تقرير رايج متكلمان از اصل مسئلهخوريم

و غزالي اسـت، بسـيار نزديـك بـه رأي كريـگ اين دو تقرير كه متعلّ. است ق به كندي
آننباش مي و لذا طرح آند و بررسي موضع فلاسفه نسبت به .خالي از فايده نيست،ها ها

آ ميخلاصة ادعاي اين دو فيلسوف بـه عقـب اگـر در گذشـته:پرسيمن است كه ما
برويم، آيا زمان متناهي است يا نامتناهي؛ در واقـع، خـواه حـدوث زمـاني در مـورد عـالم 

ابتـدايي دارد يـا،صادق باشد يا نه، اين سؤال مطرح است كه آيا زمـان در طـرف گذشـته 
)192- 191، صص 1950الكندي،(؟ خير

مي،غزالي در،در واقع:گويد براي تقويت اين اشكال زمان عـالم، ماننـد بارةادعاي ما

گوينـد مكـان متنـاهي همان طور كه فلاسفه مـي. ادعاي خود فلاسفه در مورد مكان است

و ابعاد جهان به جايي ختم مي و د، ما هم در مورد زمـان همـين را مـينشو است گـوييم؛

آيد كه براي صـدق تنـاهي مكـان، همان طور كه از قول فلاسفه در تناهي مكان، لازم نمي

ري آن طرف عالم موجود باشد، براي صدق تناهي زمان نيـز لزومـي نـدارد كـه مكان ديگ

 52.)26-25، صص 1361 غزالي،(بگوييم بايد زماني قبل از آغاز زمان وجود داشته باشد 

برچنان و غزالـي اشـكال را بـه صـورتي مطـرح،آيـدميكه از دو تقرير فوق كنـدي

ايداند كه مشتمل بر حدوث زمانيِ عالم باش نكرده شان صرفاً اين است كه آيا زمـان؛ مسئلة

آيـد رأي كريـگ در مـورد بـه نظـر مـي،با اين تقرير؟در طرف گذشته، آغازي دارد يا نه

و حدوث جهان، بسيار نزديك به سخن آن و لـذا اشـكالات وارد بـه تناهي گذشته هاست

مبر ديدگاه ايشاننقد. كريگ نيز وارد استة، به نظريسخن ايشان :است قدمه مبتنيچند

1-و تأخّتقد آ.، ذاتي استزمانر اجزايم ن اسـت كـه يكـي از مراد از اين تعبير

و عدم آن است از آن حيث كه بـا هـم جمـع نمـي ب، ترتّانحاء ترتّ . شـوندب بين شيء

و نـه بـه اعتبـار چنين ترتّ و معلول است، نه ناشي از ماهيت شيء است بي نه بين علت

و  و شرف  53.ب زماني استب خاص، ترتّاين نحوه ترتّ. است... رتبه

2-و تأخّتقد و تـأخّ مكان ذاتـاً تقـدر در مكان، اعتباري است؛ يعني اجزايم ريم

و نسبت به آن، اجـزاي نسبت به هم ندارند، بلكه بايد مبدأ خاصي را مكـان اعتبار كنيم

و مؤخّرا مقد .ر بناميمم
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پرسـيم چـرا بـه آن حالـت مـي،تـدا دارد حال اگر طبق ادعاي غزالي بگـوييم زمـان، اب

اين بدان سبب است كه ابتداي زمان مسـبوق اسـت بـه.»انتها«گوييدو نمي»ابتدا«گوييد مي

و لذا واقعاً بر آن تقد و تـأخّم دارد؛ اما چنين تقدعدم خاصي كه با آن قابل جمع نيست ريم

ر اسـت بـر داريم كه واقعاً مؤخّ جا به عكس، عدميبر انتهاي زمان صادق نيست، بلكه در آن

و تـأخّ گوييم چنين تقدمي،با توجه به اين نكته. انتهاي زمان ري كـه در آن عـدم شـيء بـام

اب.شود، ناشي از زمان است جمع نميوجودش  تداي زمان به همـين نحـو بـر لذا اگر بگوييم

ممؤخّ عدم آن ز عناست كه قبل از ابتداي زمان نيزر است، به اين  مان وجود داشـته باشـد بايد

ج1375؛ مطهري، 150- 149صص،3ج، 1410ملاصدرا،( ).169- 167صص،3،

و غزالي نيزبدين ادعـاي آغـاز زمـاني داشـتنِ زمـان، صـحيح ترتيب با تقرير كندي

و اشكال لزوم قدم زمان، همچنان وارد است در. نيست از آنجا كـه ديـديم سـخن كريـگ

دو،تناهي زمان .وارد خواهد بود نيز به نظر كريگاست، پس اين اشكال مانند سخن اين

اين است كه اگر بگوييم وضعيتي بوده كـه در لاوه بر اين، اشكال ديگر رأي كريگع

مي، خدا عالم را خلق نكرده بودآن ، خدا از فـيض خـودداري در آن وضعيتكه آيد، لازم

ادانيم كه خداوند فيميلكن.كرده باشد و امساك فـيض از سـوي ست، اض علي الاطلاق

معـروف» فـيض تعطيـلةنظريـ«اسلامي بـهةاين نظريه كه در ميان فلاسف. محال استاو

مـن جميـع واجـب الوجـود بالـذات، واجـب«مبتني بر اين اصل الهياتي است كـه،است

و الحيثيات در هر صفت كمالي كـه بـراي واجـب بر اساس اين قاعده،.»الجهات الوجـود

م حال از جمله صفات كماليـه، فيـاض. استو ضروري د، براي او واجبشوينظر گرفته

و طبق اين اصل، بايد واجب باشد تعالي واجب الفيضو دائم الفـيض يعني حقّ. بودن است

،، عـالم را خلـق نكـرده بـود كه خـدا در آن است حال اگر كسي بگويد وضعيتي بوده. است

مي تعطيل فيض حقّ آن لازم و ا آيد، ).12ص،3ج، 1410ملاصدرا،(ست محال

طر،كه كريگكريگ وارد است اين اشكال ديگري كه بر نظرية مياز يك گويـدف

خـوش مند، ذاتاً بدون تغيير بماند، با اين حال دسـت زمان با خلقت جهانِ حتي اگر خدا

مي تغييري خارجي يا عارضي مي مي. كند شود كه او را وارد زمان رسد كريگ بـا به نظر

از. گيري كنـد كناره فتن اشكال لزوم تغيير در ذات خداخواهد از پذيرمي،اين تعبير امـا

ميمندي خدا در مقام تعليل زمان،طرفي كه چنين احتجاج منـد فعل خدا زمان چون كند
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مي،است ود توان افعال شخص را از وجـ زيرا نمي مند باشد؛زماننيز آيد خود خدا لازم

.استنهفته نوعي تناقض در ادعاهاي كريگ رسدمي به نظر. او جدا كرد
مي آقاي مصباح و مدعي شده است هنگامي كه گفته شـود به اين بحث اشاره كرده

از،»خدا اين امر حادث را در اين زمان خلق كرد« به اين معنـا نيسـت كـه خلـق كـردن
ر زمـان تصـوق به واجب تعالي در وعاء زمان واقع است به نحوي كه نيازمنـد حيث تعلّ

قش بـه مخلـوق حـادث در صقع ربوبي باشد، بلكه زماني بودنِ خلق كردن به اعتبار تعلّ
من،به عبارت ديگر. است و ايجاد، به معناي مصدريِ سوب به فاعل، در ظرف زمان فعل

آن واقع نمي-مثلاً-و مكان  ميشوند، بلكه حاصـل فعـل،شود چه در اين ظروف واقع
ا ااست كه به معناي و از جهت انتساب به آن است كه عبارت ز خـود وجـود سم مصدر

آن امكاني مي و مي،تعالي است بر قيود فعل حقّ چه دالّباشد؛ شود به اين صورت تفسير
ص1405مصباح،( ).442-441ص،

و وابسـته بـه دو طـرف تعالي هوي جا كه فعل حقّبدين ترتيب از آن تي اضـافي دارد
و ديگـرت انتساب به حقّحيثي يكي: وجود داردت، دو حيثيت در آن اس انتسـابيتعالي

و ريشـه در ذات او دارد، فعل از آن جهت كه وابسته بـه حـقّ. به مخلوقات تعـالي اسـت
و هيچ و ازلي است و تغييري به آن راه ندارد قديم اما از آن حيث كه وابسته. گونه حدوث

و حوادث است، مي ن به مخلوقات و متغيتوان گفت فعل .ر استيز حادث، زماني
:گفته استچنين در اين باره، نيز ملاصدرا

و خلق است؛ امر حقّ فعل حقّ«  ـتعالي امر و خلـق او حـادث، با او معي ت دارد
ص1378ملاصدرا،(» زماني است ،109(.

مر بـا متقـد ري كـه متـأخّ تأخّ تعالي هستند؛ر از حقّبه اين معنا كه مخلوقات متأخّ
ج .ندهست بنابراين مخلوقات حادث زماني.مع نيستقابل

ميزمان اگر فعاليت خدا در جهانِ منـد باشـد، ايـن كند كـه خـدا زمـان مند ايجاب
و اشكال نيز قابل طرح خواهد بود كه فاعليت موجود زمان مند، محدود بـه زمـان اسـت

آن در يك زمان نمي ،در آن واحـد كـه خداونـد تواند افعال متعددي را انجام دهد؛ حـال
مي موجودات بسياري را حفظ مي و هزاران موجود ديگر را به وجود .آورد كند

خلشد كه استدلال كريگ براي زمانگفته ين اسـت كـه قـت چن ـمندي خدا بعد از
و حوادث جهان زماناگر خدا علّ« مند است، واقعاً داراي نسبتي بـا جهـانت موجودات
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ميوي صدق اين گزاره.»مند استزمان دانـد كـه نسـبت علّـي را از آن جهت ضروري
و نسبت واقعي خدا با جهـان زمـان  منـد موجـب خدا با جهان، يك نسبت واقعي است

ميزمان مي،با تأمل در اين ادعاي كريگ. شود مندي خدا را به نظر آيد او نسبت واقعـي
علگويا او علي،در واقع. داند نسبت مادي يا فيزيكي مي ت امري مـادييت را منحصر به

بهامر مادي ديگر، يا امر مجرّنسبت به آن. دانـد مـي ديگـرد امر مجـرّد نسبت كـه حـال
د از محدوديتامور مجرّ.ت منحصر به اين موارد نيستعليو لـذاابرّمه هاي ماد هسـتند
لـذا. توانند بدون وجود شرايط مادي، تأثيرگذار باشند، مانند تـأثيرات نفـس در بـدن مي
بيوان خدا را در عين مجرّت مي و و حوادث زمانزمان بودن، علّد .مند دانستت اشياء

و ازليتكه تفاوت معناي اشكال ديگر اين خدا بر اساس دو وضعيت بدون خلقـت
 بعد از خلقت، به معناي تغيير در صفات الهي است؛ اما هيچ گونه تغييـري در ذات حـقّ 

و صفات او، ايهتغيير، وجود قـو ند، جايز نيست؛ زيرا لازمةكه عين ذات او هست تعالي
ـ،ه داشتنبراي قبول تغيير است اما قوو بـا فعلي ت محـض از لوازم وجود امكاني است

و وجوب وجود او منافات دارد بودن حقّ .تعالي
او اين اشكال را به ايـن.ه اين اشكال بوده استبه نوعي متوجنيز البته خود كريگ
و بـي:گفته شودده كه ممكن است صورت مطرح نمو زمـان بـودن خـدا بـدون خلقـت

باشد كه يكيميزماني بودن او بعد از خلقت، به معناي وجود دو مرحله در حيات خدا 
 كه خود كريـگ بـراي پاسخي. مند استمطلقاً زمان وندو لذا خدا؛پس از ديگري است

مياين اشكال كاملاً بدون تغيير،ن خلقتكه خدا در وضعيت بدو چنين استددهارائه
و اين كه او بعد از اين وضعيت، وجودي زمـاني خواهـد داشـت، موجـب زمـاني است

كه خدا به تنهـايي تا هنگامي،از نظر كريگ،در واقع. شود بودن او در اين وضعيت نمي
.ر نيستاي نسبت به او قابل تصوو بدون جهان موجود است، هيچ وضعيت زماني

كـه باشدمي ناظر بر اينله غافل است كه اصل اشكالد كريگ از اين مسئرس به نظر مي
و ايـن اشـكال، صرف تغيير نحوة بـا ازليت خدا، به معناي راه يافتن تغييـر بـه ذات اوسـت

ر پاسخي كه كريگ ارائه مي مي. شود فع نميدهد، كنـد كـه كريگ در مواضع بسياري تصريح
ميخدا با خلق كردن جهان وارد نسبت جد شود كـه پـيش از خلقـت، داراي آن نبـوده يدي

وي تنها در يـك. به معناي حصول تغيير در خداست،كند كه همين ادعا اما توجه نمي. است
امـا توضـيح،شود موجب تغييري در خدا نمي،كند كه حصول اين نسبت جديد جا اشاره مي
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لزم وقـوع تغييـر در دهد كه چگونه ممكن است وقوع يك نسبت جديد براي خدا، مست نمي
!و تلويحاً اين اشكال را پذيرفته است اين مسئله نيافته راهي براي حلّشايد. او نباشد

و پس از آن، از جنب گري نيز قابل اشـكالديةتفاوت معناي ازليت خدا بدون خلقت
و آن اين زيرا به تصـريح خـود، به معناي تأثير فعل خدا در اوست؛كه چنين تمايزياست

و زمان امري است وابسته بـه حـوادث جهـان»جهان«،گكري و فعل اوست . مخلوق خدا
ر خـدا شود، اين به معناي تأثّ لذا اگر بگوييم خدا با خلقت جهان، داراي نسبت جديدي مي

مي از فعل خود است و اشـرف از معلـول خـودتزيرا علّ باشد؛و آن محال همواره اقوي
و اگر بگوييم معلول در علّ عل،خود مؤثر بودهتاست ت امر ضعيف نسـبت بـهيلازمة آن

واي؛ در حالي كه چنين لازمهامر قوي است .باشدميمحال باطل

 گيرينتيجه
كه خـدا بـدون خلقـت، خدا عبارت است از اين ازليتةويليام كريگ دربارةديديم كه نظري

آن بي و پس از چنـد ايـن نظريـه كوشـش اما هـر. موجود استمند به نحو زمان،زمان است
مي ازليت حقّ جديدي در راه ارائه يك نظرية جامع دربارة ، خالي از ايـراد آيد تعالي به شمار

ميبلكه دقّ نيست؛ آند كه اشكالاتي به اين نظريه وارد استكنت در آن روشن كـه پـذيرش
ميمعتبر در باب ازليت خدا را به عنوان يك نظرية ، حاضـر مقالـةدر. سازد وند، دچار مشكل

ازاكريگ مطرح شد كه به طور خلاصه عبارت هاي نظريةترين اشكال مهم :ند
بيچگونه دربارة)1 مي خداي از«توان گفت زمان ميخلقت زمان» پس  شود؟ مند

راBدربارة زمان است، اما برخي اصول نظريةAكه كريگ از طرفداران نظرية با اين)2
كه تأييد مي .ترند بنياديBهاي سلسلة گزارهكند؛ يعني اين اصل

و از مفهـوم تلقـي» زمـاني«را به نوعي» خلق از عدم«ق كريگ تحقّ)3 حـدوث«كـرده
.غافل بوده است» ذاتي

آن)4 مي، خدا عالم را خلق نكرده بوداگر بگوييم وضعيتي بوده كه در آن، لازم آيد در
هكـ بـارة خـدا امساك از فـيض در لكن.يت خدا از فيض خودداري كرده باشدوضع

.باشدفياض علي الاطلاق است، محال مي
مند است، اين اشكال قابل طرح خواهد بود كـه اگر بگوييم خدا پس از خلقت زمان)5

و در يـك زمـان نمـي فاعليت موجود زمان توانـد افعـال مند، محدود به زمان اسـت
.متعددي را انجام دهد



28 يطمه ملاحسناف/ مهرد سعيديدكتر محم

مي)6 ي،آيد كريگ به نظر مينسبت واقعي را نسبت مادي ت را گويا او علي. داندا فيزيكي
بهمنحصر به علي د امر مجـرّبهد نسبتامر مادي ديگر، يا امر مجرّت امري مادي نسبت

آن. داندميديگر - هسـتند مبـراّه هـاي مـاد كـه از محـدوديت-د كه امـور مجـرّ حال
و مي د جود شرايط مادي، تأثيرگذار باشند؛توانند بدون لـذا.ر بـدن مانند تأثيرات نفـس
بيتوان خدا را در عين مجرّ مي و و حوادث زمانزمان بودن، علّد .مند دانستت اشياء

و بعـد از خلقـت، بـه)7 تفاوت معناي ازليت خدا بر اساس دو وضعيت بدون خلقـت
و معناي تغيير در صفات الهي اسـت؛ امـا هـيچ گونـه تغييـري در ذات حـقّ  تعـالي

.جايز نيست صفات او، كه عين ذات او هستند،
خ)8 و پس از آن، از جنبةتفاوت معناي ازليت گري نيز قابل اشـكالدي دا بدون خلقت

و آن اين و آن محـال به معناي تـأثير فعـل خـدا در اوسـت،كه چنين تمايزياست ،
و اشرف از معلول خود استتزيرا علّ است؛ و اگر بگـوييم معلـول،همواره اقوي
معت خود مؤثر بودهدر علّ عل، به امـا. اسـتت امر ضعيف نسبت به امـر قـوييناي
ميمي و محال .باشددانيم كه آن، باطل

ها يادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Temporalism 
2. Atemporalism 
3. Way of Truth 
4. Eternity is the complete possession all at once of illimitable life. 
5. J. M. Mc Taggart 
6. earlier than 
7. later than 
8. B-series 
9. A-series 

10.»Tenseless Theory of Time«:يد توجه داشت كه فلاسفه در ايـن بحـث، واژةبا»tense « را
بـه»tense« كننـد، در واقـع، تنهـا وقتـي به ندرت در معناي گرامري معمـول آن اسـتفاده مـي 

از» زمان فعـل«توان گفت به همان معناي جملات نسبت داده شود مي اسـت، امـا آنگـاه كـه
 و عينيت مي»tense«واقعيت معبحث لذا بـراي جلـوگيري. نا رسا نخواهد بودشود، ديگر اين

، در ...و» time«،»temporal«هـايي چـون در كاربرد فلسفي آن با واژه»tense«از خلط معناي 
و» ترتيبـي«را به معناي » tenseless«و » tensed«و» ترتيب«را به معناي»tense«،حاضر مقالة

، كـاملاً»ترتيب«اين نكته ضروري است كه واژة البته ذكر. ايممعادل سازي نموده» غير ترتيبي«
.دتري به نظر نرسي رساند، لكن معادل مناسبمعناي مورد نظر فيلسوفان انگليسي زبان را نمي

11. Static theory 
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12. Tensed Theory of Time 
13. Dynamic theory 

ش» ترتيبي غيرةنظري«و» ترتيبيةنظري«حاضر، تنها از عناوينةدر مقال. 14 .داستفاده خواهد
به ذكر است كه در تقرير نظري. 15 به نسبت غيرةلازم به دو صورت هاي بين حـوادث ترتيبي،

به دو نسبت اشاره مي از«شود؛ يعني گاه تنها از«و» زودتر مي» ديرتر و گاه نسبت اكتفا شود
باهم« مي» زمان .گردد نيز اضافه

16. tensed Language 
17. indexicals 
18. timeline 
19. Full Existence/Reality 
20. Eternalism 
21. Paul Helm 
22. Katherine Rogers 
23. Brian Leftow 
24. Temporalism 
25. J.R. Lucas 
26. Wolterstorff 
27. Swinburne 
28. Big Bang 

29 .»Sana creation«:آن به نظر مـي از آيـد جا كه كريگ براي وجود جهان آغازي قائل است،
پي براي به وضعيت خدا به جاي-بدون خلقت-ش از خلقت، تعمداً از اين اصطلاح اشاره

استفاده كرده است تا اين اشكال به وي وارد نباشد كـه اگـر زمـان بـه تبـع» قبل از خلقت«
پسمي جهان آغاز ، زيـرا در ايـن صـورت وضعيتي نـامعقول اسـت؛» قبل از خلقت«شود،

بع زماني در كار نيست تا و .دي مطرح باشدقبل
به چنين وضعيتي،. 30 وا باور ميكريگ را كـه هـمت ارائه كند اي در باب ازليكند تا نظريهدار

راو گيردبروضعيت بدون جهان خدا را در  .هم وضعيت پس از خلقت جهان
31. Temporal location 
32. intrinsically 
33. extrinsic 
34. relational 

كه. 35 ادعـاي بزرگـي شـود، در خـود وي نمـيو علم خدا موجب تغييـر تغيير فعل اين ادعا
و توجيهي ارائه نكرده است،است، اما كريگ براي اين ادعاي خود .هيچ دليل

36. The objectivity of tense 
37. Temporal becoming  
38. There is no objective matter of fact  
39. locutions  
40. Expressions  
41. Come into being 
42. Pass away 

و اند زيرا بر طبق نظرية غير ترتيبي، همة حوادث از ازل وجود داشته. 43 ؛ لذا از نظر ايشان، زمان
و هيچ گاه دسـت و دارد  خـوش حوادث زماني به صورت خطيّ پيوسته، همواره وجود داشته

.دنشو عيني نمي تغيير
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44. Act of power  
45. His acting 

دو. 46 هـاي حـاوي دانستن واقعيـات ترتيبـي در گـزاره مذكور براي منتفي راه حلّبر اساس
:ترتيبيِ زمان، دو شاخة اصلي پيدا كرده است غير اي، نظريةالفاظ نمايه

 ترتيبي جديد غير نظرية)2 تيبي قديمتر غير نظرية)1
47. John Polginghome  
48. Immobility 

49 .»Backward causation «:به گذشـته مقصود از علي ايـن)ت قهقرايـي يـا عليـ(ت معطوف
درت شيء يا حادثهعلt2ّاست كه شيئي در زمان  .شودt1اي

50. Gregory E. Ganssle 
كه.51 به ذكر است به نظر» خلق از عدم«لازم ية متكلمانبه عنوان نام رايجي براي يك نظريه،

لواشاره دارد؛ اما در اين و .ازم آن استجا مقصود، اصل اين مفهوم
نك. 52 (همچنين ص3ج،1410 صدرا،ملا؛167-165صص،3ج،1375مطهري،: ،149(.
53 .و تأخّدر مورد تقد و آن اينر زماني، مسئلهم و تـأخر كـه ريشـة اي وجود دارد ايـن تقـدم

و تأخّچيست؟ يعني چرا تقد به ايـن مسـئله چنـدان كـه بايـدم ر اجزاي زمان ذاتي است؟
ز مطهري پاسخي اما شهيد. شودت ذاتي سؤال نمياز علّ،اسلامي يرا در فلسفةتوجه نشده؛
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ص3ج،1375مطهري،( اعتباري ،168(.
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